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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

 امروز که نگاه کردم  ، صورت شک شدند. البته ديروز نشد بگويم، چون نگاه نکرده بودمعرض شد ديروز به اينکه مرحوم نائينى متعرض 

وقت بعد از سى صفحه، آن  از اين چاپ آورده.    ۱۸۳ديدم اين مطلب را که اين دو صورت دارد، يکى يقين و يکى صورت شک، در صفحه  

ياد است ، شکال ة و اما صور دارد:  ۲۱۳صفحه   اين فاصله. عرض کردم، سابقاً هم عرض کردم،  ، خيلى فاصله ز خيلى غير طبيعى است 

يقين. امروز نگاه کردم، ديدم اولى آن صفحه  است  فاصله خيلى غير طبيعى   و  خيلى  . ۲۱۳است، اين صفحه  ۱۸۳مابين صورت شک 

آنجاست به   به  قبل. عطف  است. حالا برگرديم به سى صفحه  به آن سى صفحه قبل  اين عبارت عطف  هر حال  ياد است. به  فاصله ز

 اصطلاح. 

خوانيم. به مناسبتى وارد کيفيت تحليل در الفاظ شديم و معانى الفاظ که عرض کنم بعد متعرض يکى دو نکته شدند که در عبارت مى

در اصول اهل   ، در اصول قديم خود ما هم نبود عرض کرديم اين يک امتياز بسيار اساسى است در اصول متاخر ما. اين مطلب رايج شده 

 جامع المقاصداش بيشتر از زمان مثل  ها و حالا فقهىسنت هم نبود. بود، خيلى چيزهای مختصری بود، نه اينکه نبود. يک مقدار اين تحليل

شايد نسبت به بعضى از افرادی که بعد از خودش   شروع شد، مقدس اردبيلى بيشترش کرده و بعدها مرحوم وحيد بهبهانى خيلى بيشتر کرده 

 به هر حال اين تحليلات اصولى خيلى خوبى است. يعنى جای بحث ندارد. آمده، در کلمات وحيد بهبهانى بيشتر است. 

چون ايشان فرمودند که بحث در جايى است که چون شک مى یعرض کرديم درباره جمله گردد يا  کنيم که آيا قيد به ماده برمىشرطيه، 

شود يعنى واجب مقيد است. مثلًا ب  شود يعنى وجوب مقيد است. اگر به ماده برگشتبه هيئت؟ بحث اين است. اگر به هيئت برگشت، مى

ک«، اين شرط، شرط است برای هيئت، يعنى وجوب مقيد به آمدن ئدانيم اين »ان جاالخبز«، نمى  یاگر گفت: »ان جاءک الضيف فاشتر 

به اصطلاح مهمان شد، مهمان است؟ اگر مهمان آمد، وجوب مى به آمدن مهمان است. اگر وجوب مقيد به اکرام شد،  آيد. يا اکرام مقيد 

به هيئت برگردد، مىگويند هيئت قيد خورده. اصطلاحاً مى شود واجب مشروط. اما اگر قيد به ماده برگردد،  قيد به هيئت برگشته. اگر قيد 

اکرام. پس وجوب مطلق است. وجوب مشروط نيست به نحو   ، يعنى اين اکرام در وقت آمدن مهمان است،  ماده مشروط است. لذا اگر 

 گردد. فهميم که واجب مشروط است، وجوب مشروط است. چرا؟ چون در جمله شرطيه قيد به هيئت برمىجمله شرطيه باشد، ما مى
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يعنى اين   ، استظهارش معروف بين علمای اسلام است ، اين مطلب استظهاراً، اين خودش استظهار است، عرض کرديم اين مشهور بين

يجاً در اصول جدا شد از فقه، مباحث فقهى جدا شد  البته اين بحث عرض کرديم در اوايل قرن اول در فروع فقهى، تدر بحث مطرح شده. 

شرط. بعد مفهوم يجاً در طى زمان به اصطلاح که اسمش شد مفهوم  اين برای خودش يک بحث اصولى شد، تدر های ديگر هم بهش و 

 اضافه کردند. اصلًا بخش مفاهيم کلًا جدا شد. 

در مباحث الفاظ که يعنى در خود کل مباحث کتاب که هشت تا مقصد کرده،   کفايهن باشد، در کتاب  مبارکشا اگر در ذهنيان  آقامثلًا  

اوامر آورده. جدا نکرده، نياورده.    همان، مفهوم را در ضمن  معالماش اوامر است، نواهى است، مفاهيم هم يک مقصد است. اما در مثل  يکى

جدا حساب جداگانه و اگر هم ملازمه شاءالله در آنجا انجام  ها را انای هست، حقيقت اين ملازمه چيست؟ اين بحثاينکه مفاهيم رو 

 شوم. کنم. وارد بحث نمىوار صحبت مىدهيم. فعلًا فقط اشاره مى

گردد، اين مشهور بين علمای اسلام است گردد. اين مطلب که قيد به هيئت برمىفرمايند چون قيد به هيئت برمىمرحوم نائينى مى  ايشان

شرطيه است، قيد را به هيئت زده. مشهور بين علمای اسلام اين است کلًا. عرض  یکلًا. يعنى سنتاً و شيعةً هر کسى که قائل به مفهوم جمله

اين است، يعنى استظهار. بعد مى الا استظهارش مشهور   و   تحليل. اين تحليلش کم است یماند مسئلهکرديم وقتى يک مطلبى را گفتيم 

آيد، وجوب  تا مهمان نيامده، وجوبى نيست. مهمان که مىگردد. يعنى  در کتب فراوان اصولى اين استظهار آمده که قيد به هيئت برمى است

 شود مشروط. آيد. با آمدن مهمان و لذا اين وجوب مىمى

به هيئت برگردد، به ماده برگردد، نه الان هم  ، الا وجوب مطلق است  و   وجوب مطلق است. اين اکرام در روز جمعه خواهد بود  اين اگر 

يرات مرحوم  باشدهيئت، يعنى مفاد هيئت که وجوب  ، قبل از آمدن مهمان هم وجود دارد ، وجود دارد ، وجود دارد. و عرض کرديم در تقر

کنيم، قابل قابل از اين حرفى که بعد هم اشاره مى  ، هيئت معنای حرفى است ، شيخ نسبت داده به شيخ که رجوع قيد به هيئت درست نيست

 تقييد نيست. لذا ايشان قيد را به ماده برگردانده. 

البته علمايى که بعد آمدند، حتماً شنيدين ديگر، غالباً اشکال کردند که شيخ شايد اين مطلب را نگفته. عرض کرديم مرحوم شيخ مباحث  

يرات   الفاظ را به قلم خودشان ننوشتند. الان مباحث الفاظى که مرحوم شيخ دارد، به قلم شاگرد ايشان، مرحوم آقای به اصطلاح صاحب تقر

يرات به اين معنا به اصطلاح به تعبير مرحوم آقای  است  يرات در شيعه است. ما اينکه استاد صحبت بکند  حاج  و اين تقر آقا بزرگ اولين تقر

 گفتند. مجلس امالى. ن مىآ به امالى و ثبت بکنند، سابق در حديث داشتيم
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يرات به اين معنا نداشتيم. اما در  ، نوشتندخواند از روی کتاب و مىامالى اين بود که مجلس املاء حديث بود. يعنى حديث را مى تقر

به اصطلاح چهارم بعد خيلى رواج شديدی پيدا مى امالى، خيلى رواج شديد بين اهل باب حديث داشتيم. و عرض کرديم در قرن  کند 

 عدد محدودی بود.  ، سنت. طبعاً بين شيعه هم هست اما خب شيعه عددشان کم بود

خواهيم ميزان کار خودمان را با اهل سنت قياس کنيم، مثل يک بازار  بما گفت:  خدا رحمت کند مرحوم آقای ابطحى رضوان الله عليه مى

جوری است. چون  ها اين. وضع شيعه نسبت به وضع سنىفروشى دارداش يک کسى يک دستالمللى خيلى بزرگ، يک گوشهرسمى بين

ها را  همه چيز در اختيارشان بود. ارتش، دولت، همه چيز. قوه قضائيه، علما، مساجد، نماز جمعه، همه چيز در اختيارشان بود. شيعه اين

 ها بود. فاقد اين حرف نداشته ديگر

يم، بعدها امالى شيخ طوسى. لکن بعدها هم  دار يم، امالى شيخ صدوق  دار لذا خوب دقت بکنيد، ما هم داشتيم. امالى شيخ مفيد 

از ما. در بين اهل سنت فکر مى ، آيد ديگر امالىمجلس امالى من بعد از شيخ طوسى يادم نمى کنم داشته باشيم. الان  امالى برداشته شده 

توانم بگويم. اما بين ما زود برداشته شد. هم دير آمد و هم زود برداشته شد. خب طبيعى هم بود. وضع شيعه، اقتضای وضع شيعه دقيقاً نمى

 نجف، اصولًا ديگر اين کارهای فنى و علمى متوقف شد.  یيعنى با هجرت مرحوم شيخ از بغداد به نجف و تولد نجف، حوزه 

مانده. گفتيم يکى از کارهای شيخ در نجف ما دو کار بيشتر از شيخ  در نجف خود شيخ قدس الله نفسه معلوم بود که مهموماً مغموماً 

يم. يکى همين امالى را در نجف نوشته، آن هم چيزی  از ورودش به نجفدر  در نجف سراغ ندار  ودشمعلوم مى ، حدود چهار سال بعد 

در  یبقيه  است،  نوشتند. امالى شيخ در نجفخوانده: »حدثنا فلان، فلان« مىنشسته، مىآن هم مى  ، خيلى ناراحت بوده  آثار شيخ کلًا 

 .بغداد است

 .يکى از حضار: دو تا اثر گفتيد

 .م يخوانا بمان ر روضه يدصبر کن ، اش را گفتمخب يکىآيت الله مددی: 

نجف بوده و چون شيخ ديگر اعتماد روی در  را هم که ايشان تلخيص کرده، اين کار هم کشى کتاب  ، است  ىش کاش هم تلخيص دومى

 ماند.  ى محفوظ مىش و ای کاش آن نسخه اصل ک  هم  . مشکلات دارد تلخيص ايشاندذاکره کرده، معلوم نيست خيلى تلخيصش دقيق باش
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ى موجود  ش کند که اين در اين کمطلبى را نقل مىکشى  گاهى اوقات از   خلاصهالبته عرض کردم چند بار، مرحوم علامه قدس الله سره در  

ى در اختيار ايشان  ش کاصل    یو ديگران، احتمال دادند که نسخه سائلو ما نيست. امثال علمايى که بعد آمدند، مثل صاحب مثلًا صاحب  

يم. حالا اين شايد همين نسخه موجود همکشى کند که نيست تو بوده. چون يک چيزی گاهى نقل مى  ، موجود. شاهدی ندار

. و احتمالًا،  کشىالبته نجاشى ناظرند به اصل    ، طوری که مرحوم نجاشى فرمودند، اغلاط کثيره داردعرض کرديم اين نسخه موجود همين

درش  . اين را واقعاً هنوز برای ما روشن نيست. فقط تلخيص کرده. گفته شده  کشىدانيم دقيقاً هم مرحوم شيخ چه کار کرده در رجال نمى

 هر کسى برای خودش يک تصوری کرده.   ، هر کسى از ظن خود شد يار منگفت گويم همه، خب  مى، ها را حذفعلمای سنى هم بوده، آن

که ايشان کردند،   به هر حال تلخيص شيخ و اختيار شيخ، که اصطلاحاً اسمش اختيار است، اختيار شيخ قدس الله نفسه و تلخيصى

روشن نيست از اجازات شيخ در نجف است ، اين برای ما  اشتباهاتى برای بعض شده   ، بله مقداری  اين منشاء   ، اين اشتباه نشود. چون 

 در دوران اقامت در نجف.  ، يک مقداری از اجازات شيخ در نجف است ، اجازات شيخ

بعد از ايشان مرحوم پسر ايشان، ابوعلى، به اصطلاح اسمش هم حسن است به اسم پدرش. حسن بن محمد. خودش شيخ محمد بن 

ظاهراً   در کتب اهل سنت هم عنوان دارد حسن بن محمد که معروف است به »مفيد ثانى«. اين نسبتاً عنوان دارد  ايشانحسن است، پسر 

دارد،  شنوند يا آثاربای از اهل سنت هم به نجف آمدند آثار شيخ را عده  ثانى عنوان دارد. بعد حالا بحث    ايشان عنوان  ايشان مرحوم مفيد 

يم که ان اينکه آيا در مطالبى که ايشان نقل کرده، روايتى که ايشان نقل کرده، چه کار بکنيم؟ اين يک مباحث خاصى ما دار شاءالله در  سر 

 هايى هست. بحث ، هايى هستراجع به ايشان هم صحبت ، فعلًا ديگر جايش اينجا نيست ، محل خودش بايد گفته بشود

به اسم  يرات شيخ انصاری است که  انصاری، اول ظاهراً همين تقر يرات از زمان شيخ  چاپ جديد    مطالع الانظارعلى ای حال اين تقر

ايشان خيلى دقيق نيست. بيشتر  يرات شيخ است. گفته شده  هم شده، قديمش هست، جديدش هم هست. به اسم مطالع الانظار اين تقر

  کفايهسعى شده در آثار شيخ برگردند به مثلًا کتاب مرحوم رشتى قدس الله سره که از شاگردان شيخ است و به کتاب مرحوم آخوند صاحب  

يق ديگران ، د صاحب کفايه شش ماه شاگرد شيخ بوده نآخو ، که ايشان هم  خيلى خودش در شيخ حاضر نشده.  ، اطلاع دارد اجمالًا از طر

نبوده  اين هم کتاب  عرض کردم چهار تا رساله بوده، ضميمه کردند به   ، على ای حال مباحث »رسائل« که به قلم خود ايشان است و 

 اسمش فرائد الاصول نيست.  ، اسمش جعلى است ، الأصولفرائد بعد هم يکى از شاگردای شاگردا برداشتند اسمش را گذاشتند   همديگر



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1404 -05/10/2025-شنبه ک ی                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                                 13 جلسه:

       ........................................................................ 

چون به صورت    ، هاالبته مرتب نيست ، على ای حال اين کار بخش دوم اصول را، خب نسبتاً مرتب است به خاطر اينکه به قلم شيخ است

خواهم  عناوينش کردند که نمىدر های جداگانه بوده. بعد برداشتند شکل کتابش کردند. يک کمى هم دخل و تصرف کتاب نبوده. رساله

دهد مبنای شيخ اين  گويند دقيق نيست. بعضى هم گفتند نه، واقعاً مبنای شيخ اين است. شواهد نشان مىشرح بدهم. و الا در جلد اول مى

يرات، جای ديگر هم نقل شده.  از تقر  است و غير 

به ماده است، عرض کردم معروف بين علمای اسلام، آن از مرحوم شيخ که فعلًا قائل به ارجاع قيد به هيئت،  هايى که  به هر حال غير 

 .اند، قيد را به هيئت برگرداندندقائل به مفهوم شرط

يم  .يکى از حضار: قيد را اگر به ماده برگردانيم، آن وقت مفهوم ظاهراً نبايد بتوانيم بگير

 .آيت الله مددی: بله ديگر، مفهوم ندارد

 .يکى از حضار: شيخ به مفهوم هم قائل است آنجا

ها اضطراب  يعنى در اين نقل  ، يعنى انصافاً خيلى مطلب صاف نيست  ، گويم اينجا اضطرابى هست مى  ، آيت الله مددی: بله، مفهوم ندارد

 هست. 

جور گفت. اين در کتب قدمای اهل سنت هم فراوان است. مثلًا يکى نقل دانيد که مبنای ما هم خيلى اين نيست که فلان ايناصولًا مى

جور پشت سر  همين نهگويد: يکى ديگر مى ... نه، مرادش اين نيستايشان نه آقا، گويد: بعد يکى ديگر مى ، جور گفتکرده که فلانى اين

 . لم جریو ه ازاينکه شما گفتيد، مضمون...را آورديد، پيش ايشانه، عبارت نگويد: همديگر. بعد يکى ديگر مى

اين سنخ مباحث را کلًا حذفش کرديم اصلًا وارد يرات گاه  ، ما  نائينى در همين تقر ، بعد  و قال شيخ الانصاریگويد: گاهى مىمرحوم 

در دوره سابق، آنجا را هم حذف کرديم. گفتيم چون اين    فوائد الاصولمباحث هم در   آن، دها گفتنمراد ايشان اين است و بعضىگويد:  مى

کنيم ما. بحثمون روی خود علم است، خود مطلب است. کار به اينکه  مراد جدی ايشان چه بوده، چه کار شده، خيلى روی اين بحث نمى

اين آيا  باشدن  ايشانبرای  ،  باشد  ايشانرای  ب  ايشانحالا  اين  ايشان، خيلى روی  . تضييع وقت شودمىها جزو علم حساب ندقيقاً چه گفته، 

 است. 
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»ان جاءک الضيف فاشتر   ، فهمدعرض کنم به اينکه به هر حال انصافاً ما باشيم و ظاهر قضيه، رجوع قيد به هيئت است. عرف اين را مى

و ديروز تحليل را عرض   گردد. يعنى وجوب، هيئتالخبز«، »ان کان يوم الجمعه فاشتر الخبز«، اين ظاهرش اين است که قيد به هيئت برمى

عرض کرديم مرحوم آقای اصفهانى دو احتمال دادند، يعنى دو قول نقل   کرديم. تحليل اين که مرحوم نائينى فرمود ربط جملة بجملة اخری

و اهل ادب به اينکه آيا جمله به معنای تعليق است؟  یمعنای جملهبه شرطيه شرط معنای فرض است يا شرط  یکردند از منطقيين  شرطيه 

 کنند. که خود ايشان فرض را قبول مى

و عبارت   ظاهراً تعليق است ، عرض کرديم فرض خلاف ظاهر است. اين مطلب هم که ايشان فرمودند، خلاف ظاهر است. تعليق است

شايد ايشان هم نظر مبارکشان    خورد. انصافاً ربط به تعليق بيشتر مى  یهمان کلمه  ربط جملة بجملة اخریمرحوم نائينى اجمال دارد. نوشته  

 بزرگتر بودند و طبق قاعده ارتباطى هم نداشتند.    ايشانچون محقق نائينى خب    چون نديدند عبارت مرحوم محقق نائينى را همان تعليق است

نائينى، نائينى فرموده  نزد  را بردند  ی شيخ محمد حسين  مشتق مرحوم آقا  یگويند معروف شده بود که رسالهدفعه عرض کردم، مىيک  من 

ير منبر من ب آقا اين مطلب درست  قدس الله سره اين مطلب را پرسيدم که:  جنوردی بشيند. من يک روزی از مرحوم آقای نبود بايد بياد ز

ير منبر مامن نمىگفت:    ايشان. است؟ نائينى نشستيم، مرحوم نائينى گفت: بايد بياد ز . گفتم: دانم. اما من يک شب که رفتيم درس مرحوم 

 من دقت نکردم.  بود، نفهميدمه کسى چاما اينکه مربوط به  اين را من شنيدم از آقای نائينىگفت:  ايشانست ؟ ا مال اين

اما ظاهرش اين است  بشودی شيخ محمد حسين  داند که بيايد متعرض کلمات مرحوم آقاخودش را در اين رتبه نمى  ايشانبه هر حال 

فرض را قبول  ، قبول نکرده آقای شيخ محمد حسين خواهد بگويند. البته دارند، مىمحمد حسين   ی شيخمطلبى را که مرحوم آقا همانکه 

 فرض خلاف ظاهر است انصافاً.  ، کرده 

ديروز تحليل را ارائه داديم. و عرض کرديم  داشته  بر ، کفايهای که در مفهوم به نظر ما منشاء اشکال شده، عرض کرديم در مثل  نکته آنو 

در بيايد تا از کلام، از جمله چهار تا ثابت بشود یمعنا بايد از مفهوم  و اين را خب ايشان گفتند. ما عرض کرديم که   شرطيه در بيايد تا مفهوم 

و تحليلى را که عرض کرديم،   باشديا قضيه ثلاثى    باشداساسى اين است که قضيه ثنائى    یاساسى اين نيست. نکته  یبرای اثبات مفهوم نکته

يم که اين بود. ما يک جمله يدادات شرط است. متلو ای دار يدببينيد؟  ان جاءک ز يدو اين  جاءک ز فعلش به چه   را تحليل کرديم جاء ز

 اين را تحليل کرديم.  اش فاعل استمعناست؟ آن يکى



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1404 -05/10/2025-شنبه ک ی                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 7 صفحه                                                                                                                                                                                 13 جلسه:

       ........................................................................ 

يم. نه، اينجا ربط    فاءحرف است و کارش ربط است. چون    فاءبعد »فاکرمه« يعنى حرف، حرف، ما اين را تحليل کرديم.   عاطفه هم دار

رابطه.    اءفگويند  آيد. بهش مىمى آيد، جزاء شرطيين در جواب جمله، در جواب شرط مىرابطه اصطلاح نحوه  فاءاست. و عرض کرديم  

  هاء  آن. يکى هم  باشديکى خود ماده است که اکرام .  افعل. يکى هيئت است. هيئت شودمىرا هم گفتيم سه بخش   اکرمهاين را هم گفتيم. 

مرحوم نائينى   متعلق المتعلقگويد:  . مرحوم نائينى هم گاهى بهش مىباشدضمير. که به اصطلاح مرحوم نائينى، به اصطلاح آقايان موضوع  

گويند هيئت، چيزی گرفته، موضوعش يعنى مى شود، گويد. لکن موضوع در کلمات اصحاب به ماده هم گفته مىبه اين موضوع هم مى

 اکرام است. 

يم که مفادش وجوب است دار نائينى تعبيرش اين است که يک هيئت  اين متعلق    ، عرض کرديم مرحوم  يم که  دار هيئت  آنيک اکرام 

يم که اين    هاءاست. يک  دار المتعلقضمير  کند. متعلق، متعلق جوری تعبير مىاست. اين اصطلاحات را فراموش نشود. نائينى اين  متعلق 

المتعلق موضوع مى به اين متعلق  آثاری هم دارد که حالا جايش اينجا نيست. قبلًا در ابحاث سابقه اشاره کردم. بعد يک گويد.  المتعلق. 

تحليل جمله است. ؟ ها همه ايناست روشن   هاءضمير   هاءداند.  از اين هم خواهد آمد. اين را موضوع، مرحوم نائينى موضوع را اين مى

 ادات شرط. متلو آمده ربطش داده به جمله  فاء است هاين يک جمله به اصطلاح طلبي

آقای شيخ محمد بحثى که هست اين است که کار »ان« چيست؟ اصلًا »ان« در لغت عرب کارش چيست؟ که جناب محترم مرحوم 

اين به شود  مىکند، ظرف يعنى چيز است، فرض است، تقدير است. عرض کرديم اگر فرض و تقدير بشود، شبيه ظرف اختيار مىحسين   و 

 . باشداگر به حساب فرض  ، شودمىاصلًا از مفهوم شرط خارج  ، اصطلاح به مفهوم وصل نزديک است

خب اينجا زمانى، ظرف است.   ، آيم، تو به خانه من بيازمانى که من به خانه تو مىجور گفت:  مثال فارسى هم زدم خيلى روشن. اگر اين

ببينيد،  اگر به خانه تو آمدمظرف زمان است. خب اين مفهوم ندارد. اما اگر گفت:   به خانه من بيا،  گويند  اينجا مى  ، اگر به خانه تو آمدم، 

دارد. روشن شد؟   مفهوم 

نائينى مى آن تقديری را که مرحوم  گويد، برای اينکه روشن بشود مثال، من اين مثال فارسى را زدم که خيلى روشن بشود. اين  فرض و 

، سياق اصلى کلام، مصب اصلى باشدو از نظر ديگر عرض کرديم، اگر فرض و تقدير    که ايشان فرمودند  باشدمفهوم ندارد اگر فرض و تقدير  

چه  به شرط کاری ندارد. مصب اصلى کلام به اصطلاح شرط، جزاء است. اين اکرام  ، خواهد جزاء را بيان بکندمى ، شودمىکلام، جزاء 

 . شودمىجوری معنايش واهد شد وجوب اکرام؟ در وقت آمدن، بر فرض آمدن. اينخوقت 
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اين   ، اين دوتا را به هم ربط بدهد  ، ، مصب اصلى کلام، ربط بين اين دوتاست. اصلًا مصب اصلى اين استباشداما بنابر اينکه تعليق  

که آمده، هيئت است و ماده. اين    اکرم.  شودمىطوری  دوتا را به هم مرتبط بکند. اين مصب اصلى است. بعد اگر بخواهد مرتبط بکند، اين

 لذا تعقيد مفهوم هم همينجاست. آقايان توجه نکردند.  ندکه قائل به مفهومکسانى ، بگويدخواهد اين را در حقيقت مى

بينيد ماده و هيئت يکى شدند ديگر. دوتا که نيستند که. يکى است. مثل شيری که با شکر خواهد يک کاری بکند. ببينيد شما مىاين مى

آيد در به شرط يعنى اين وجوب به اکرام مى  اندازدآميختند. ماده و هيئت يکى هستند. اين کار »ان« اين است. بين ماده و هيئت فاصله مى

آيا اين   ، فرضش يک چنين مشکلىآقای شيخ محمد حسين  خواهد فاصله بيندازد. شايد هم مرحوم بينيد؟ بين هيئت و ماده مىآمدن. مى

قضيه. اگر فاصله ننداخت، ثنائى  شود مىگذارم ثلاثى  يا نه؟ اين که اگر فاصله انداخت، من اصطلاحش را مىبکند تواند  مىکار را »ان«  

و عدم مفهومشودمى مسؤول خودم  اصطلاح خودم است.    ، از کسى شنيدمنه  از جايى ديدم و  نه  اين اصطلاح بنده استاز   . ثبوت مفهوم 

 . شودمىيا ثلاثى شود مىاين ثنائى هستم  اين اصطلاح

يد فاکرمهکند. دقت کردين؟ يعنى  ها بحثشان اين است که در جمله شرطيه اين کار را مىاين ان« اين است. بين هيئت  »، کار  ان جاءک ز

اين در وسط يک قيدی دارد: اگر آمدو ماده فاصله مى اکرام،  اگر  .اگر آمد  ، اندازد. اين وجوب که تعلق پيدا کرده به  يد آمد. طبيعتاً  اگر ز

 نيامد، نيست. اين وجوب نيست. دقت کنيد. 

يم روی موضوع، اگر آن موضوع هم يعنى متعلق المتعلق، اگر موضوع لذا اشتباه نشود که در جايى که ما مى گوييم موضوع، حکمى دار

شخص الحکم. اين مفهوم نيست. خب معلوم است.   ءگويند انتفالذا مىنبود، حکم هم نيست، اين مفهوم نيست. نکته مفهوم اين است.  

اگر آمد، اکرام مگر گفت اکرم العالم، عالم نيست، خب اکرام ندارد. مفهوم اين است که بيايد متصدی اين نکته بشود. خب اگر گفت که: 

گويد اضافه بر اينکه انتفاء سنخ حکم نيست،  آيد مى. خب اگر نيامد، طبيعتاً نيست. چون شرط محقق نشده، جايى نيامده. نه، اين مىبکن

: »ان«  شودمىطور  به شرط. خود اين وجوب به حدی که معنای کلام در حقيقت اينشود  مىشخص حکم، يعنى خود اين وجوب محدود  

 .دهد، نه يک معنا. دوتا معنا مىددهدر لغت عربى، »اگر« در لغت فارسى، دوتا معنا مى

 کند يا نه؟گويند تبيين بشود، در رابطه با عادل ازش تبعيت مىمى که ان جاءکم فاسق...کى از حضار: در آيه ي

 ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوابحث ديگری است.  آنآيت الله مددی: 

 .است ديگر. آنجا هم ربط قضيه خبر فاسق با مجىء است. يعنى جايى که مجىء تحقق تبيين بکندان يکى از حضار: 
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 . اگر فاسقشودمى، اين حکم برداشته اگر فاسق نيامدگويد: وقتى مى ، آيت الله مددی: خب همين

دارد. مفهومش اين است و لذا مى ان النبأ ان کان الجائى به فاسقاً فتبينواگفته مفاد آيه اين است:    کفايهعرض کرديم در   گويد بله، مفهوم 

سياق کلام است. آيا سياق کلام در تقسيم نبأ است   آنکه خبر عدل حجت است. عرض کردم يکى از نکات اساسى در کلام، فهم کلام،  

، اين آثار فسق است. يکى از آثار  اولئک هم الفاسقون فلا تقبلوا لهم شهادة ابداً   ، آيه که در قصص  آنيا سياق کلام در حال فاسق است؟ در  

يعنى در خبر فاسق هم بررسى بکنيد، بررسى شواهد بکنيد، جوانب قضيه را نگاه بکنيد. اين از جزو حالات    فتبينوا،  لافسق اين است که  

ان کان الجائگويد:  مى کفايهگردد. اينى که در اش به فاسق برمىفاسق است. اين نکته اين نيست اين، خب. اين خيال ى به فاسقاً نان النبأ   ،

طور است.  ، بله، حرف اينباشدگيری بکنه. اصل کلام اين است که آيا اينجا... اگر آيه ناظر به نبأ مفهومتواند  مىکند با اين تعبير مثلًا  مى

اين حکم تبيين نيست. اگر فاسق نبود به خبر. اين جزو به  باشداگر آيه ناظر به فاسق   ، نه به نبأ. پس معنايش اين است که اگر فاسق نبود، 

 خبر عدل را.  آيد؟اما اينکه اگر عادل بود، بياييم قبول بکنيم، اين از کجا در مىفاسق است. است اصطلاح حالات فسق 

استدلال اهل سنت آيه   یاستدلالشان آيه نبأ است ديگر. عمده  یکنند، عمده و عرض کرديم اهل سنت که حجت خبر عدل را قبول مى

لذا صاحب نبأ است. و عرض کرديم انصافاً اشعار مائى دارد، اما دلالت ندارد. به حد ظهور نمى ، مجبور شودمىمنجر    کفايهرسد. و 

ن الکلمة لتنصرف الى سبعين  اکلام را، تواند مىاين خلاف ظاهر است. آدم  خوب ان النبأ ان کان الجائى به فاسقاً... گويد: ، مىشودمى

 .م مراد اين استويينه اينکه بگ لفظ موجود را رويش حساب بکنيم همان. عمده اين است که دجابجا بکنتواند مى، آدم وجهاً 

اکرام و وجوبش برای تو از  یگفت که جملهشود مىبا اين بيان از جنابعالى استاد  يکى از حضار:   شرطيه اين مفهوم را حداقل دارد که 

يد به هم مى توانى بگويى مطلقاً اکرام  ها نمىفرض  یدر بقيه  ها برو بعداً بررسى کنچسبد. در بقيه فرضهم جداست. در فرض آمدن ز

 .واجب است

گويد مفهوم دارد، معمولًا مرادش اين  ها را هم گفته. کسى که مىفرض  یکه نه، بقيه  بگويدخواهد همين  آيت الله مددی: خب اين را مى

نه آقا، اين در نمياد«.  خواهيد بگوييد:  کنيد، اشکال نيست. اين همان بحث مفهوم است. شما مىاست ديگر، خب. اينى که شما اشکال مى

 ؟ ئدقت کردي، خيلى خب، اين مفهوم ندارد. بحث اين است

اگر بگوييم کار »ان« اين نيست، »ان« يک مفاد دارد، دو مفاد ندارد. اگر گفتيم »ان« يک مفاد دارد، بله خب تمام شد. مفهوم ندارد.  

 اين تحليل دقت کنيد. ، لذت  اگر گفتيم »ان«
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نائينى نکته اساسى اين است، دارد تحليل مىچون مى کند که صورت شک چه کار بکنيم. من چرا مفهوم شرط را يک کم گويم مرحوم 

خواستم کيفيت تحليل زبانى را نشانتان بدهم که مراد ما از تحليل زبانى چيست اصلًا. اين کيفيت تحليل زبانى با اين ترتيب باز کردم؟ مى

اگر شما گفتيد:  العدولو لذا دقت کنيد مثلًا   ستنينه آقا، اين ثنائى  روشن شد. بله  العلماء  آيد بين هيئت و  مى  العدول ی، آيا کلمهاکرم 

 .اندازد. لذا وصف مفهوم ندارد. اين خيلى راحت شد ديگرماده فاصله بيندازد؟ خب ظاهراً نمى

... مخصوصاً در اعتبارات  بگويدشرط مفهوم ندارد،    بگويديک امر بينابين قابل تصور نيست؟ يعنى حتى کسى که  استاد  يکى از حضار:  

 ...قانونى

آيت الله مددی: عرض کردم مرحوم آقای خويى يک نوع مفهوم ضعيفى را قائلند برای وصف. يعنى اين حکم مقيد است به اين وصف.  

 .اين را قائلند. اما مفهوم اصطلاحى نيست

 .باشد شهميجور نيست که اکرام هنيست. اينخوب مطلق يکى از حضار: 

مفهوم  ، مفهوم مصطلح اين نيست ، اين را مرحوم آقای خويى برای وصف قائلند  ، آيت الله مددی: يک درجه ضعيفى از مفهوم است

 مصطلح دوتا حکم است، نه يک حکم. 

، کلمه عدول اکرم العلماء العدولکند.  وشن شد؟ وصف آورديد، دوتا را اثبات نمىر  آقا شما اگر...خواهند بگويند که:  ها مىيعنى اين

کند. دقت کرديد؟ بحث سر استظهار است. شما هم آزاديد ديگر. حالا  آيد اين کار را مىنمياد بين ماده و هيئت فاصله بيندازد. اما »ان« مى

ندارد  د، کن. خيلى خب، نمىاين کار  دکننمىخواهيد بگيد: کنم. شما مىمن بحث تحليل مى گويند جمله ها هستند مىخيلى  ، مفهوم 

بگوييد مفهوم ندارد. من رمز مفهوم را دارم  د کهآينمىزمين ان به مآس ، مشکل خاصى ندارد که  ، شما هم قائليد ندارد  ، شرطى مفهوم ندارد

 کنم. رمز مفهوم بودن اين است. عرض مى

يداً مثلًا   يا مثلًا  ، اکرم ز گويند  مى خسدر لغت عربى به  خسيعنى کاهو.   خسيعنى بخر.   اشتر،  اشتر. ببينيد؟ کاهو بخرمفهوم لقب، 

خوابيده؟ نه، اين که اصلًا نخوابيده. بين  درش  ؟ اصلًا  لا تشتر، يعنى غير خس  اشتر الخسخيلى خب. آيا اينکه گفت:    ، اشتر الخسکاهو.  

خواهد. مثلًا نکته در مثل مفهوم لقب چيست؟ در مثل مفهوم لقب اين است که ببينيد، اين فاصله، نکته مىاندازد.  ماده و هيئت فاصله مى

، خس، کاهورا قرار داد برای اين سبزی معين، گفت:  خسخوب دقت کنيد. يعنى وقتى واضع کلمه   ، ما در بحث افراديش اول بحث بکنيم

از اين ديگر کاهو نيست. اين را در نظر گرفته.  آيا مفاد اينکه اين کاهو، اسمش، اين سبزی اسمش کاهو است، يعنى مفادش اين است: غير 
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صاحب  چننيست  اشکال کرده که:  قوانين. در الفاظ وضع شدند برای معانى با قيد وحدتگويد:  مى  معالمين چيزی در نظر نگرفته. مثل 

کدامش درست نيست. الفاظ وضع شده برای  هيچ ، نه قيد وحدت، نه حال وحدتها گفتند: . بعضىقيد وحدت ندارد. در حال وحدت

از   قوانينذات معانى. نه قيد وحدت توش خوابيده، نه حال وحدت. که در  مسئله قيد وحدت، يک نکته اضافى بر آن. اسم  آنگفت. غير 

از اين ديگر کاهو گفته ن ، فقط به کاهو، لفظ قرار دادندر گيرد.  . اين هم در نظر مىشودمىاين کاهو است، خيلى خب کاهو. يعنى به غير 

به غير اين نبود. چون تا گفت:   . دقت  د اش بکن ، ثلاثىداش بکن. اين ثنائىوداقلًا همين فقط بيايد واسطه بش   ، شتر الخسااين بايد گفته بشه، 

دقت   ، يعنى در آنجا چون مفرد است، چيزی نيست، آنجا بايد معنای افرادی را روشن بکنيم  د، اين کار را بکن  است کرديد؟ اين فقط ممکن

يم؟ چون مىخواهم بگويم؟ مفهوم لقب را چطور ما برمىکرديد چه مى در جانب    ، نفى غير اصلًا لحاظ نشده   آنگوييم در مفهوم لقب  دار

در  د اگر در معنای افرادی آم .گذاردوقتى در معنای افرادی نيامد، قهراً، بالطبع، در معنای ترکيبى هم تأثير نمى آنافرادی، نفى غير نيامده. 

 ذارد . گمعنای ترکيبى آن هم اثر مى

 .کندمىيکى از حضار: اثبات شىء نفى ماعدا ن

 آيت الله مددی: شبيه اين. دقت کرديد؟ 

کنيد؟ دقت مى  ين چيزی نگفته کهنچ  ، ديگر به هيچ سبزی ديگر کاهو، فقط اين و غيرش هم گفته نشدنگفت:    ، اسم اين کاهو استگفت:  

و بعدش داخل   حتىو   ىالآيا دارد؟ مفهوم غايت دارد يا ندارد؟ اين مبنى بر اين است که بحث فرق بين    ىالاينکه مفهوم لقب ندارد، مفهوم  

هايى که آقايون کردند. مفهوم عدد. بله، مفهوم عدد، چرا مفهوم عدد مفهوم دارد؟ چون چهار يعنى سه نيست، است، داخل نيست، بحث

 د چرا ؟ روشن ش ، پنج هم نيست. ببينيد؟ اين نيست، آن هم نيست

آيد  کند ، يعنى اين مىاين مفهوم درست مىتا هم نيست همين که اين نيست آن نيست   5تا نيست    3يعنى  4بخر  تا نان   4گويد  وقتى مى

و هيئت فا جهاتى را که چون اين نکات را به اين تحليل، اين تحليل لغوی ماست. ما در   آننکته روشن شد؟ من د انداز صله مىبين ماده 

 تحليل بحث لغوی است.  ، ها لغت استاينجا هم نه ديگر کلام فلاسفه را گفتيم، اين

. اصلًا چهار معنايش اين است: يعنى سه نيست،  چهار، مثل اگرکند، مثل گوييم »ان« اين کار را مىاساسى اين است، ما مى  یاگر نکته

تا بشود چهار. اگر گفت:   دارد. اين غير چهار تا نخر. سه تا نان داشت نانوايى. يک نانوايى  چهار تا نان بخرپنج هم نيست،  ، طبعاً مفهوم 

 . من بايد چهار تا بخرم. دقت کنيد. . اين گفته چهار تا بخرشودمىآقا نگويد: . مىفروشمپنج تا کمتر نمىرفتيم، گفت: 
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يربنای تفکر نائينى تو اين بحث است، من عرض کردم يک مقداری اين بحث مفهوم ،  اينکه يک جايى روشن شد نکات فنى؟ اين چون ز

جمله اين مناسبت. ايشان طبعاً فقط جمله اسميه آورده،  نائينى جمله شرطيه. من بقيه مفاهيم را هم مثال   شرطيه یرا به  را آورده. مرحوم 

 زدم. 

بين هيئت و ماده فاصله   دناکه بتو   باشدقيد، يک شکلى    آنکه بتونه   باشدموضوع، يک شکلى    آننکته اساسى اين است که کلام،   آنپس  

دارد ندارد. خيلى هم راحت شد ديگر. مفهوم  ، بيندازد. اگر توانست فاصله بيندازد، مفهوم  نتوانست، مفهوم  گيری هم خيلى يک راه اگر 

 لغوی شد. اين خلاصه بحثى بود که در اينجاست.  روان روشن

ای در عبارت هست. آن هم متعرض حالا برگرديم به عبارت مرحوم نائينى قدس الله سره. خود عبارت ايشان را هم بخوانيم. يک نکته

نائينى فرمود:  بقيه بحث. عرض شد که  . وقت مبنای مرحوم نائينى اين است که در در باب جمله شرطيه به شکال  ة اما فى صور  و بشيم که 

 حق هم با ايشان است.  ، گرددهيئت برمى

برمى  ندگردد، اين يک استظهاری است که کل آقايان اصوليينى که قائل به مفهوم شرطو عرض کرديم اين استظهار که به جمله شرطيه 

ايشان بقىباشدخاصى    یطور نيست که به اصطلاح نکتهحرفشان همين است. اين اين  ، فى المقام فى کون الواجب  . بعد عرض کردم که 

اگر شک کرديم   ، مرجع شک اين است که شک به قيد، قيد هيئت است يا قيد ماده گويد: شکى در صورت اينکه واجب... بله. ايشان مى

به ماده برگرده، واجب   اگر  اين قيدی که در کلام آمده،  اين است که  واجب مطلق است يا واجب مطلق نيست، مشروط است، منشأش 

 مطلق است. اگر به هيئت برگرده، واجب مشروط است. 

لله قيد است برای ماده، برای حج، يا قيد است برای هيئت،   استطاعت سبيل»لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا«. اين 

مشروط    لله على الناسواجب مشروط. يعنى اين  شود  مى، مفادش وجوب است، اين  باشدکه وجوب    باشد؟ اگر قيد برای هيئت  على الناس

 اين وجوب مشروط است.  ، است به استطاعت

يعنى وجوب حج مشروط نيست ماده برگشت،  به  قيد  اگر  نه وجوبش اين  استطاعت،    ، اما  استطاعت،  به    ، خود حج مشروط است 

گرداند  وجوبش مطلق است. ايشان مرجع شک را در بين شک در اطلاق و اينکه آيا مطلق است واجب يا واجب مشروط است، به اين برمى

 دراز کنم، به هيئت بزنيم. م را يخواهم، چند دقيقه پاکه قيد را ما به ماده بزنيم يا قيد را، معذرت مى



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1404 -05/10/2025-شنبه ک ی                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 13 صفحه                                                                                                                                                                                 13 جلسه:

       ........................................................................ 

  ، طوری است ديگر خب معلوم است. اين طبيعت مباحث لفظى اين  و قد اضطربت الکلمات فى ذلک  و گويد: بله.  بعد و لذا ايشان مى

، اضطراب خاصى نيست. مبحث بر... هر بحثى  اضطربت الکلماتکند. اين امر طبيعى است. يعنى اينکه  کند، يکى نمىيکى استظهار مى

يشه يم، مباحث مطرح نبود ، ای دارديک ر ما الان دار از مباحث اصولى که  دارد. عرض کرديم در قرن اول  يشه  بحث    ، مباحث اصولى ر

 ها در قرن اول مطرح نبود. اين بحث، کردند در دلالاتکردند در سند خبر، بحث مىمى

در قرن اول اساساً مطرح بود و اصول بر آن بنا بود، قياس بود. يعنى  نکته اساسى که بهش احتياج پيدا کردند، مسئله قياس    آنچيزی که 

اين ها با يک دنيای جديدی روبرو شدند. هم با يک موضوعات جديدی روبرو بود. چون با فتوحاتى که مخصوصاً در زمان دومى پيدا شد، 

اصلًا زمان رسول الله ،  شدند، هم با يک احکام و آثار جديدی روبرو شدند که چه کار بکنيم؟ خب اين نبود در زمان رسول الله نبود، زمان

ين خودش مسلمان شد، »علاء بن حضرمى« را فرستادند. بعد هم »خالد بن وليد«. يک کسى هم سؤال راجع به مجوس اصلًا در ، بحر

يم، در مدينه و مکه مجوسى نبود اصلًا. و عرض کرديم اهل مکه و مدينه اصولًا ارتباطى با فارس، صحبت هايى که ما راجع به مجوس دار

 با مجوس ارتباطى نداشتند. ، با ايران نداشتند

يه بود که در تابستان، سفر، رحله، ارتباطش ها با يمن بود که در زمستان مىارتباط اين با سور ها بود. يهودی در مدينه با يهودی  نارفتند و 

نبود. اما يک چند گروهى مثل   يم تو مدينه. تو مکه يهودی  بن نوفلبود. مسيحى ندار يم.  دايى   ورقة  حضرت خديجه، اين مسيحى دار

يم خودش و خاندانش اينا  اند. اند. يک عده کمى يهودی، مسيحىاهل مکه مشرک اندمشرک، اما يهودی ندار

ماشاءالله يهودی داشتيم. لذا اين عرب اين دو شهر که   ىاما مثلًا نجران مسيحى داشتيم. مدينه يهودی داشتيم. بين مدينه تا شام هم ال

اما با مجوس آشنا   يهود آشنا بودندرق  فبا    ، محل تولد اسلام و نشر اسلام، مکه و مدينه است، عرب اين دو شهر با يهود و مسيح آشنا بودند

رفتند، عرض کردم يمن چون اين کل عربستان تا يمن جزو ايران بود و چون اين  مجوس را کجا شنيده بودند؟ چون وقتى يمن مى ، نبودند

آمدند به عنوان مسئولين ساتراپى ايران در يمن بود. اينا که مى  پهلویزبان  ساتراپى به قول    ، عربستان خشک بود، استانداری ايران در يمن بود

ين،  جا آشنايىآناز    ، جا با مجوس آشنا بودند آن  ، از طرف يمن به عنوان مسئولين استان، مجوس بودند شان. بعد که خالد بن وليد رفت به بحر

جا خالد  آن. چون  درهم است  ۸۰۰بالاتفاق، بالاجماع  دارد:    تفسير قرطبىمجوسى را که در کتاب    یاين حکم ديه  ، آنجا هم مجوسى بودند

کنم اتفاق  اين مجوسى را فکر نمى  اهل کتاب چه کار بکنيم یکه بعد اختلاف شد که در بقيه ، درهم  ۸۰۰  نداز پيغمبر پرسيد. پيغمبر فرمود

 درهم است.  ۸۰۰کنم. ادعای اجماع کرده که در مجوسى در چون در »قرطبى« نوشته، من از آنجا نقل مى باشدداشته 
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کنيد؟ ارتباطى با ايران نداشتند.  قت مىد  شان؟آقا اينجا مجوسى هستند، ما چه کار بکنيم در ديهاين به خاطر سؤال خالد بن وليد که: 

قسمت يباً، معظمش،  تقر ابوبکر گرفته شد  گرفتند. رم زمان  ايران را گرفتند، رم را  در زمان دومى برعکس شد. آمدند  هايى که دست اما 

پيدا کرد.  ها بوداسلامى اين توسعه  تا جايى که رفتند. خب طبيعتاً  ايران هم در زمان دومى خب رفتند   آنمشکل اساسى که  آنو بعد هم 

 قياس بود.  یوقت پيدا شد برای حکم، چى بود؟ مسئله

از کرد خود دومى از مردم: بعد سؤال مى ، يعنى آمدند اين مطلب را فرض کردند که ما در قرآن آيا کسى از شما حديث در اين پيغمبر، 

دو تا  شکل قياس، عرض کرديم به شماکم کم کنيد؟ دقت مى  قرآن هم که نيست. پس چه کارش بکنيم یآيه ، نهگفتند: مى  پيغمبر شنيده؟

يشه   .گردد. يکى اجماع، يکى قياسش به زمان اين دومى برمىيهامسئله وارد اصول اسلامى، ر

ين. مسائلى که جديد بود، با اين  ۱۵تا از انصار،    ۱۵نفر بودند،    ۳۰يعنى اين يک مجمع مشورتى داشت که   کرد.  ها مطرح مىتا از مهاجر

اتفاق نظر پيدا مى و  رأی من اين استگفت:  شد اجماع. اگر خودش يک نظری داشت، مىمى  ، اندقا همه متفقآ گفت:  کردند، مىاگر همه 

يشهگفت. اين رأی خودش را مى  و واقعاً هم بود.  ش هم اين بوديهادو تا مسئله، قياس و اجماع، در زمان اين دومى مطرح شد. ر

و بای مثلًا شطرنج. وقتى آمدند ايران، ايران را گرفتند، شطرنجى ديدند. شطرنج اصلًا  هند است اصلًا. به ايران آمده بود، اما به مکه 

آقا اين برای جنگ  گفتند:   او   چون به  اشکال نداردگويند عمر گفته بود:  مى ، دشاول اختلاف    همانمدينه نرسيده بود. لذا در باب شطرنج از  

 . است ، خوبباشدبرای جنگ  جنگ است. گفته بود ی، حالت جنگ و صحنهخوب است و سرباز و فلان و آخر

وقتى ديدند. که اين توضيحش را عرض کرديم. يعنى مثلًا در شطرنج از   ما هذه التماثيل التى انتم لها عاکفوناز اميرالمؤمنين نقل شده: 

مام ححمام، عمر گفته: ، عبارتى نقل کردند که  حتى تعجب شايد بکنيد، حمام  کنيد؟ و هکذادقت مى اول بين صحابه اختلاف شد  همان

 د، نکها را از بدن دور مىکثافت  ، نه، جای خوبى استالمؤمنين نقل شده: اما از على  .اندازد، خوب نيستگرم است و ما را به ياد جهنم مى

، آب گرم بکنند،  باشداينکه جايى به نام حمام   ، متعارفشون نبود  چون نداشتند  ، خيلى پيش و پا افتاده هم باز  ی. يک مسئلهکندمىآدم را تميز 

يجاً شد. خود  اين نبود خب اين مشکل کار،  د، ابد بچرخا که تم کنحمام درست مىگفت يک کرد ديگر حمام درست مىلوء  لوء ابوتدر

 دقت کرديد؟ 

 ای که اسلام پيدا کرد، مضافاً به اينکه خب موضوعات جديد، مثلًا رسيدند توی يمن در يک جوجور يعنى اين توسعهاين مطلب اين

و مدينه بود، فرق مى  آنگويند اما با بهش مى کند. خيال مثلًا اين ذرت، درست است؟ مثلًا فرق مى  کند. ذرتى ديدند بودندجو که در مکه 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1404 -05/10/2025-شنبه ک ی                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 15 صفحه                                                                                                                                                                                 13 جلسه:

       ........................................................................ 

ديدند،    در مکه و مدينه نبود. شتر دو کوهان  ، خراسانى است  در خراسان، شتر دو کوهان  شان گندم است اصلًا. شتر دو کوهانکنند بعضىمى

 کند. دقت کرديد؟ خيال کردند که اين حکمش با شتر در زکات فرق مى

اساسى است. اين در زمان عمر اختلاف نرخ دينار   یمن سابقاً توضيح، اين خيلى مسئله  را موضوعات جديد پيش آمد. اين مشکلات

نرخ عوض شد. خب حالا چه   ، تا  ۱۲درهم بود. در زمان عمر شد   ۱۰اين بازار ارز ما. چون به طور متعارف هر دينار    و درهم پيش آمد. مثل

ديه؟ دقت کنيد زکات، در مثل  ديه   کارش بکنيم در مثل  دادند ۸را پيغمبر  وقت ائمه  آن  ، هزار درهم ۱۰با نرخ جديد شد  ، هزار درهم قرار 

بالا رفتن درهم و دينار،  برای ى که پيغمبر قرار دادند. اين آنهزار درهم بود.  ۸هزار درهم را امضا کردند، و الا نرخ اوليه   ۱۰السلام عليهم

 کنيد؟ مسئله بازار ارز ما. دقت مى

تا  ۸من عرض کردم من تا جايى که ديدم تا  اين اوضاع زمان ما نيست درهم هم بالا رفته ۱۲درهم پايين آمده،  اين بالا   هخلاص ، مثل 

پايين آمدن، اين اين راهى نبوده که ما الان مى ؟ها را آمدند چه کار کردند؟ با قياس حل کردندرفتن،  آييم. آقا من نگاه  نکته روشن شد؟ 

يد.   نکردم به وقتم گذشته. ببخشيد ديگرها. اين معذرت ما را بپذير

ين  و صلى الله على محمد و آله الطاهر


